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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

  مواد و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  مقدمه
 ههـر ملتـي در سـاي      .  مـديريت اسـت    هـاي   يكي از مباحث مهم بشريت اصـول و روش        

مباحث مديريت جديد   .  سعادت واقعي را به دست خواهد آورد       ،مديريت كارآمد و پويا   
. پس از تجارب فراواني بر پارادايم افزايش سود و توليد در دنياي مـادي شـكل گرفـت                 

عـد معنـوي و انـساني دچـار معـضلات و            ، امروز جهان غـرب از ب        ها علي رغم موفقيت  
  .طلبد  ديگري را ميهلن حوصآ است كه توصيف اي همشكلات عديد

آنچه باعث شد مديريت غرب با اين مشكلات مواجه شـود نگـاه يـك بعـدي و                  
عـد  عدي است كـه ب   انسان موجودي دو ب   . هاي اوست   مادي به انسان و اهداف و خواسته      

عد مادي اصالت داردمعنوي آن نسبت به ب.  
علمـاي   روشـن اسـت كـه   : گويد  مصباح يزدي در اين رابطه مي...آيت ا حضرت  

 غير مادي او نيز اعتقـاد دارنـد و بـراي انـسان              هعد مادي انسان به جنب    علاوه بر ب  «اسلام  
، روح انـسان   اصـلاً بحـث در گـرايش الهـي    » .علاوه بر جسم او روحي خـدايي قائلنـد     

  1.است
، از اين جهت است كـه در مـديريت            شناسي در مديريت   لزوم طرح مباحث انسان   

هاي منطقـي و فلـسفي داشـته           بايد پايه  ها  ارزش و اين    شود  يمانساني مطرح   هاي    ارزش
  .باشد

پـس لازم   . شـود   مي اسلامي با رفتار انساني در مديريت بررسي         هاي  ارزشارتباط  

                                                                                                                 

 

 .45پيش نيازهاي مديريت اسلامي، مصباح يزدي، ص  .1

 هفت



 

 

 در سـطحي عـالي و عميـق          و  آن در رفتـار    تـأثير  و كيفيت    ها  هاي ارزش   است كه ريشه  
. نها را در مـديريت بـدانيم      آال   اعم ه را بشناسيم تا نحو    ها  ارزشبايد ملاك   . شناخته شود 

 عملـي مـديريت ايفـا       هـاي   روشها و هم چنـين در         مهمترين نقشي كه اسلام در نظريه     
  . اسلامي بر مديريت استهاي ارزش تأثير از طريق كند مي

اسلام داراي نظام ارزشي عميق و گسترده و منسجمي است كه مـديريت مـديران           
گـذارد و بـه        مـي  تـأثير  عملـي آنهـا      هاي  روش  و در  دهد  مي قرار   تأثيرمسلمان را تحت    

  .دهد ميحركت آنها جهت 
) ص( پيـامبر  ه، سنت و سير     شناخت ابعاد مديريت اسلامي با استفاده از منابع قرآن        

  .يك ضرورت است) ع( علي البلاغه نهج ويژه به) ع(و ائمه اطهار 
مي و بر   آن با رويكرد اسلا   تبيين  مديريت از مباحث مهم جامعه اسلامي است كه         

  . رشد و پويايي جامعه را فراهم خواهد كردةمبناي ارزشي زمين
كسي كه متولي امور ده نفـر بـشود         «: در اهميت مديريت فرمود   ) ص(پيامبر اكرم   

 نفر را به عهـده بگيـرد        40 ة نفر را داشته باشد و كسي كه مسئوليت ادار         40بايد انديشه   
  .)573، ص  نهج الفصاحه (». نفر را دارا باشد400 هبايد عقل و انديش

پرچم مديريت و فرماندهي را بر دوش       «: در همين ارتباط فرمود   ) ع(حضرت امير 
كشد مگر كسي كه صاحب بصيرت و مقاومـت و آگـاه بـه موضـع و مـسائل حـق                      نمي
  ».باشد

  :نويسد  ميالبلاغه نهجشهيد مطهري در خصوص عظمت 
 البلاغـه   نهج ، و به تعبير ديگر    كند  مي را كشف    البلاغه  نهج جهان اسلام دارد     اخيراً«

چيزي كه مايه حيرت است اين است كه قسمتي از محتواي           . كند  ميجهان اسلام را فتح     
هـا و   خـدا   را چه در كشور شيعه ايران و چه در كشورهاي عربي اولين بار بي            البلاغه  نهج

  ». دادند مردم مسلمان قرارلمان كشف كردند و در اختيار تودههاي غيرمس يا با خدا
، يكـي      در پـيش اسـت     البلاغـه   نهجاكنون دو كار لازم در مورد       « :نويسد  ميسپس  

، تا مكتب علي در مـسائل مختلـف و متنـوعي كـه در                  است البلاغه  نهجتعمق در    و غور
ديگـر  .  روشن شود كه جامعه اسلامي سخت بدان نيازمنـد اسـت           دقيقاً  است البلاغه  نهج

  )351 ص ،16 جلد ،مجموعه آثار(» .لبلاغها نهجتحقيق در اسناد و مدارك 
 از  :گويـد    چنـين مـي    البلاغـه   نهجدر خصوص مباحث حكومتي در       شهيد مطهري 

 هشت



 

 

، مسائل مربـوط بـه         فراوان در مورد آن بحث شده است       البلاغه  نهججمله مسائلي كه در     
  )430ص 16مجموعه آثار جلد  (.عدالت است حكومت و

 دربـاره ) ع(بينـد كـه علـي         ، مـي     مطالعه كنـد    را البلاغه  نهجهر كس كه يك دوره      
حكومت اسلامي و عدالت حساسيت خاصي دارد و اهميت و ارزش فراواني براي آنهـا               

  )431 ص ،همان منبع. (قائل است
 توسـط   البلاغه  نهجبر همين اساس در اين مجموعه با استفاده از ترجمه ارزشمند            

را تعيين و با همكاري و همراهي        دشتي برخي عناوين مربوط به مديريت         محمد مرحوم
 و بـا همـت و تـلاش       M.B.A ارشد دانشجويان درس مديريت اسلامي مقطع كارشناسي     

 .آوري و تنظـيم گرديـد      نژاد اين مجموعه جمع    افتخار السادات نوابي   مستمر سركار خانم  
مـديريت توليـد مـواد و تجهيـزات          گرامـي     و كارشـناس    دقـت همكـار    بر خود لازم از   

كـه ايـن مجموعـه را ويراسـتاري و مقابلـه            ،زاده    اب آقاي عباس گرشاسب    جن آموزشي،
با توجه به اهميت و حساسيت موضوع سـعي   در ضمن. تشكر و قدرداني نماييم    اند  كرده

شد ترجمه فارسي خطبه يا نامه يا حكمت مربوط به هر مبحث را طرح نموده و برخـي                  
  .نكات مديريتي آن استخراج گردد

منـدان بـه مباحـث       اي بـراي همـه دانـشجويان و علاقـه          انگيزهاميد است اين كار     
 البلاغـه   نهـج  كتـاب ارزشـمند      ويـژه   بـه مديريت اسلامي ايجاد كند كه در منابع اسلامي         

 كامـل شـناخته و تـدوين        طـور   بهمدل مديريت اسلامي    ... تحقيق و جستجو كنند انشاءا    
  .گردد

  
  لطف االله فروزنده

  
  

 نه



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لاغهالب آشنايي با نهج
درخشد و  عنوان كتابي است كه در فرهنگ اسلامي، مانند آفتاب نيمروز مي» البلاغه نهج«

 اين عنوان را شريف 1.همچون صدفي مشحون به گوهرهايي از حكمت عالي است
ها و عهدنامه و كلمات كوتاه و قصار  ها و مواعظ، نامه رضي بر منتخبي از خطبه

  چرا كهيعني راه روشن بلاغت» البلاغه نهج« 2.انتخاب كرد) ع(مؤمنان علي امير
در وجه تسميه اين گنجينه گرانقدر چنين اظهار داشته ) شريف رضي(گردآورنده آن 

البلاغه بگذارم، زيرا اين كتاب  پس از تمام شدن، چنين ديدم كه نامش را نهج«: است
را به او هايش  گشايد و خواسته درهاي بلاغت و سخنوري را به روي بيننده خود مي

هم دانشمند و دانشجو را بدان نياز است و هم مطلوب سخنور و پارسا . سازد نزديك مي
  3».در آن وجود دارد

  .ترين عنوان را براي اين كتاب جاويدان برگزيده شريف رضي مناسب
 شرح ده ــ عالم بزرگ اهل سنت ــ در مقدمه خود برعبشريف محمد 

  .البلاغه نوشته است نهج
اي است از سخنان سيد مولاي ما، اميرمؤمنان،  ب جليل، مجموعهاين كتا«

كه سيدشريف رضي از سخنان متفرق آن حضرت، ) االله وجهه كرم(طالب  ابي  بن علي
تر و  من اسمي مناسب. البلاغه نهاده است گزينش و گردآوري كرده و نام آن را نهج

رم و بيشتر از آن چه اين اسم بر تر از اين، كه بر معناي آن دلالت كند، سراغ ندا شايسته

                                                                                                                 

 

 .19، ترجمه سيد عباس ميرزاده اهري، ص االله  هبةالبلاغه، شهرستاني، سيد  در پيرامون نهج. 1
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 يازده



 

 

  1».توانم آن را توصيف كنم آن دلالت دارد نمي
) ع( سيدرضي شيفته سخنان علي«: نويسد باره مي شهيد مرتضي مطهري در اين

سيدرضي به خاطر همين ... شناس بود  او مردي اديب و شاعر و سخن. بوده است
صاً داشته، بيشتر از زاويه فصاحت خصو) ع( شيفتگي كه به ادب عموماً و به كلمات علي

ها اين  به همين جهت در انتخاب آن. نگريسته است و بلاغت و ادب به سخنان مولي مي
هايي كه از جنبه بلاغت برجستگي  خصوصيت را درنظر گرفته است، يعني آن قسمت

از اين رو، نام مجموعه منتخب .  است كرده خاصي داشته، بيشتر نظرش را جلب مي
  2».البلاغه نهاده است ا نهجخويش ر

  

  البلاغه شناسي نهج موضوع

ها  هاي مفصلي بالغ بر ده توان فهرست اي است كه مي گونه البلاغه به  تنوع موضوعي نهج
البلاغه از نظر مضامين موضوعي،  نهج. البلاغه تهيه كرد وعات گوناگون نهججلد از موض

اي است از معارف حقيقي درباره  موعهكريم مج قرآن. كريم است به شدت متأثر از قرآن
ها،  ها، روش ها، ارزش ها، گرايش خدا، انسان، هستي، جامعه و تاريخ و در آن بينش

  .ها تبيين شده است ها و گويش كنش
هاي اصيل و  ها و نگرش كريم، كتابي است كه در آن بينش البلاغه به تبع قرآن نهج

ها و   و آدم تبيين شده است و بيانگر گرايشحقيقي در رابطه با عالم و آدم، خالق عالم
هاي انساني و تلاش براي راهنمايي آدميان به تعلقي صحيح است  يابي تعلق ها و ريشه تعلق

  .شود كه موجب سعادت و عزت اين جهاني و فلاح و رستگاري آن جهاني مردمان مي
هنمايي انسان و ها و را ها و ضدارزش كريم، بيانگر ارزش البلاغه به تبع قرآن نهج

هاي درست  ها و خط مشي هاي الهي انساني و نشان دادن روش ع انساني به ارزشمجوا
كارگيري  براي رساندن انسان و جوامع به مقصد و مقصود و دور كردن آنان از به

اي است  اين كتاب مجموعه. هاي نادرست است هاي باطل و فرو غلطيدن در راه روش
هاي  ها و گويش بردارد و كنشتي انسان و جوامع انساني را دربيتربيتي كه همه وجوه تر

البلاغه راهي است براي شكوفايي  تعاليم نهج. وردآ يان را به ساماني مطلوب درميآدم
  .استعدادهاي انسان در جهت كمال مطلق

                                                                                                                 

 

 13- 12، ص 1البلاغه، محمد عبده، ج  شرح نهج. 1
 5- 4البلاغه، مرتضي مطهري، ص  سيري در نهج. 2

زدهاود



 

 

 ،هاي توحيدي و معارف حقيقي بحث. 1اي است از  البلاغه مجموعه نهج
معرفي جامعيت اسلام و فهم درست آن و تبيين . 3 ،مباحث نبوت و هدايت الهي.2

ارائه نظامنامه رهبري و سياست و مديريت و حكومت و . 4 ،هندسه صحيح اسلام
  . هزاران موضوع اصلي و فرعي ديگر با بياني بديع و لطيف و...عدالت 

  

  البلاغه شناسي در نهج روش

شود  البلاغه عرضه مي گيرد و به نهج در اين روش، موضوعي خاص، مورد نظر قرار مي
كند، استخراج   و كليه مطالبي كه مستقيم و يا غيرمستقيم، موضوع مورد نظر را تبيين مي

. شود بندي آن مطالب ارائه مي شود و سپس جمع بندي مي شود و پس از بررسي دسته مي
ها  ترتيب، مباحث مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، تربيتي، انتقادي و جز اين بدين

  .تواند مورد برسي قرار گيرد يم
شود و يك   بحث كمتر دچار پراكندگي مي كههاي اين روش آن است از مزيت

شود و  نگري نسبت به موضوع مورد بررسي حاصل و جوانب مختلف يك امر لحاظ مي كل
) ع( توان به نظريات امام در اين روش مي. پذيرد تبييني كامل در رابطه با آن صورت مي

  .ضوي خاص، يا سيره آن حضرت در مواردي مشخص دست يافتدرباره مو
ان شده است، يكديگر را واضع گوناگون بيكه در م) ع(در اين روش سخنان امام

البلاغه  دهد، زيرا نهج البلاغه نشان مي اشت از نهجند و جهت صحيح را در بردك معنا مي
كسان است و همه آن از تهاي آن ينا  واهنگ و ابتداپيكري واحد است كه سراسر آن هم

 سبك و ت يك روح است و به تمامي داراي يك جوشيده و نازلااي زلال سرچشمه
بلاغه زمينه لازم ال  اين ويژگي نهج1.نطق يكپارچه استو از نظر سياق و بافت و مطرز 

ه دل آماح و راه كردن درد و مشكل و گرفتن درمانو مطرح را براي مراجعه موضوعي 
 2بييهاي ترت موضوعي در روش  وهاي زماني ديته به محدوتوج. ساخته است

ن هاي آ تيزاز م. هاي مختلف و كارا و مفيد است  از جنبه، روش موضوعي3اي  وتجزيه
د البته باي. شود ست ميردهاي نا  مانع برداشتآداب،  ويت مقدماتااين است كه با رع

عنوان  ها به  روش ست و آن ديگر ني نياز از دو روش درنظر داشت كه روش موضوعي، بي
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  .دهند ، اين روش را مدد ميابزارهايي اساسي
  :هاي زير عمل كرد توان بر اساس گام براي تحقيق موضوعي، مي

مأخذشناسي موضوع . 4هاي كليدي  تعيين واژه. 3طرح مسأله . 2انتخاب موضوع . 1
بندي مطالب  دسته. 7عنوان دادن به مطالب . 6البلاغه  استخراج مطالب از نهج.5
تنظيم . 11ارزيابي و استنتاج . 10شرح و تحليل مطالب . 9بررسي و تحقيق مطالب .8

  .نگارش مطالب. 12مطالب 
هايي مفيد صورت گرفته و تأليفاتي  بر اين سياق، آثاري وجود دارند و تلاش

 تربيتي، تاريخي، اقتصادي، مديريتي و جز ،درباره موضوعات معرفتي، سياسي، اجتماعي
مرحوم   ارزشمندترجمهتوان به  آن جمله ميالبلاغه انجام شده است كه از  ها در نهج ينا

  .اشاره كرد )ع(  مولاي متقيان حضرت عليالبلاغه نهجمحمد دشتي از 
  

  آوري كتاب حاضر شيوه كار در جمع
البلاغه مرحوم دشتي با  ابتدا به همان شكل و شيوه ترجمه و فهرست موضوعي نهج

هاي مديريت اسلامي صورت گرفته است و پس از ارتباط با  ايت سرفصلتوجه به رع
ها گزينش  ها و مقداري از كلمات قصار و حكمت ها، نامه موضوع، قطعاتي از خطبه

  .شده است
  :هاي زير تدوين شده است اين مجموعه در جهت هدف

  البلاغه و چگونگي تأليف و ساختار آن آشنايي با نهج. 1
  .البلاغه در ارتباط با مديريت اسلامي  مبحث موضوعي از نهجآشنايي با چند. 2
البلاغه و توانايي اين اثر در  آشنايي با نوع نگرش به مباحث گوناگون در نهج. 3

  .گشايي در موضوعات مختلف راه
آوري اين اثر راه را براي تحقيق و مطالعه بيشتر دانشجويان عزيز  اميدواريم جمع
اند ــ بگشايد و با به  ناميده» القرآن اخ«بلاغه ــ كه به حق آن را ال در كتاب جاودانه نهج

كار بستن رهنمودهاي آن در زندگي فردي و اجتماعي خود، حياتي سرشار از نشاط و 
  .طلبي داشته باشد معنويت و خداجويي و حق

  

 دهچهار



 

 

  
  

  فصل اول
  
  

  انسان و كاربرد باورها و اعتقادات وي در مديريت
  
  
  مقدمه

در . هـا بـوده اسـت       نسان در كانون انديشه بشري يكي از دغدغه       ااد وجودي   شناخت ابع 
. شناسي بيشترين اهميـت را دارا اسـت       ، شناخت انسان پس از خدا       هاي اديان الهي    آموزه

. ستبسياري از مشكلات جهان معاصر به علت عدم شناخت انسان نسبت به خويشتن ا             
هاي جدي كـرده       امروز را دچار بحران    ، بشر   مادي انسان عدم شناخت ابعاد معنوي و غير     

توجه به ساحت وجودي انسان و منحصر نكردن او به جسم و ماديات و توجه به                . است
  .دهد ميابعاد روحي انسان او را به انديشه جاودانگي و زندگي پس از مرگ سوق 

، سـعادت انـسان، تكامـل و پيـشرفت واقعـي از             بيني  جهان،    مسئله هدف آفرينش  
  . هر بشري است جديسؤالات

اگر انسان صرفاً موجودي مادي و محصول فرايند تكامـل كـور زيـست محيطـي                
 اگر انسان مخلوق خدا     كه  حاليدر   .معنا خواهد بود   ادفي و پوچ و بي    ، زندگي او تص     باشد

، آفرينش امري هدفمند و زندگي داراي جهتي خاص خواهـد             و خليفه او در زمين باشد     
  . داردتأثيرداري زندگي  مستقيم بر معنااي هناسي به گونش  انسان،از اين رو. بود

اسـت لـذا بحـث در خـصوص         » انـسان «از آنجايي كه موضـوع اصـلي مـديريت          
نيـاز    در واقـع شـناخت انـسان از جهـاتي پـيش         مديريت، مرتبت بر شناخت انسان اسـت      

زماني مديريت متضمن بايدها و نبايدهايي در رفتار فردي و اجتماعي و سا           . مديريت است 
شـود    بيني افراد مطرح مـي      ها و جهان    ، باور   ها  ها در قالب ارزش     افراد است اين بايد و نبايد     

نگـاه  « نوع   براساس، اصول و سبك مديريت اسلامي         ها و اعتقادات افراد     لذا بر مبناي باور   



 البلاغه گزيده نكات مديريتي در نهج

 

2

شهيد مطهري در خصوص نگـاه اسـلام بـه انـسان            . شكل خواهد گرفت  » اسلام به انسان  
  )269-268ص ، 2جلد ،جموعه آثارم(: گويد مي
 )165/سوره انعام . ( زمين استانسان خليفه خدا در -

 هايي است كه يك مخلوق ممكن است داشـته          ظرفيت علمي انسان بزرگترين ظرفيت     -
 )32-31/بقرهسوره . (باشد

.  به خداي خويش در عمـق وجـدان خـويش آگـاهي دارد              و  او فطرتي خدا آشنا دارد     -
  اسـت؛   سرشت اصلي انـسان     ناشي از  ها  و انحراف  ها  بيماري،     ترديدها  افكارها و  ههم

 )172/سوره اعراف (

 گيـاه و حيـوان وجـود دارد         ن علاوه بر عناصر مادي كـه در جمـاد و          در سرشت انسا   -
  . عنصري ملكوتي وجود دارد

 . اسـت  ي و معنـي از جـسم و جـان           طبيعت از مـاد    انسان تركيبي از طبيعت و ماوراء      -
 )7-9/سجده(

اب شده و برگزيـده     ، انسان موجودي انتخ   ، آفرينشي حساب شده است      نش انسان آفري -
 )121/طه . (است

، از او     ، رسـالت و مـسئوليت دارد        او شخصيتي مستقل و آزاد دارد، امانتـدار خداسـت          -
خواسته شده است با كار و ابتكار خود زمين را آباد سازد و با انتخاب خـود يكـي از                    

 )3و2/سوره دهر ( . كندبدت و شقاوت را انتخادو راه سعا

او آنگاه خويشتن واقعي خـود      . او از يك كرامت ذاتي و شرافت ذاتي برخوردار است          -
 كه اين كرامت و شرافت را در خود درك كنـد و خـود را                كند  ميرا درك و احساس     

 )70 /ءموضوع اسرا(ها بشمارد  راني ها و شهوت ها و اسارت برتر از پستي

، زشـت و زيبـا را درك          ، به حكم الهـي فطـري        او از وجداني اخلاقي برخوردار است      -
 )8 و 9/سوره شمس . (كند مي

 بـه هـر     ،نهايت اسـت   هاي او بي    هخواست. گيرد  نمياو جز با ياد خدا با چيز ديگر آرام           -
 . بپيوندد »خدا«نهايت   حد و   مگر آنكه به ذات بي     شود  ميچه برسد از آن سير و دلزده        

 )28/موضوع رعد(

 )29/سوره بقره( . زمين براي انسان آفريده شده استهاي نعمت -

، پس    او را براي اين آفريد كه تنها خداي خويش را پرستش كند و فرمان او را بپذيرد                 -
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 )56/سوره ذاريات. (اش اطاعت امر خداست او وظيفه

 ـ او جز در راه پرستش خداي خويش و جز با ياد او خود را نمـي         - ، و اگـر خـداي    دياب
داند كه كيست و براي چيست و چـه بايـد كنـد و كجـا                  نمي ،كند  خويش را فراموش    

 )19/موضوع سوره حشر( .بايد برود

،    جان است دور افكنده شود     هاو همينكه از اين جهان برود و پرده تن كه حجاب چهر            -
موضوع سـوره  ( دگرد ميشكار آبسي حقايق پوشيده كه امروز بر او نهان است بر وي     

 )229/ق 

، او    وايج مادي زندگي نيست   ح، يگانه محرك او       كند او تنها براي مسائل مادي كار نمي       -
، او ممكن است كه       جوشد  جنبد و مي    عالي مي مت بس   هاي  آرمانها و     احياناً براي هدف  

 سوره توبـه  ( ، مطلوبي ديگر نداشته باشد      از حركت و تلاش خود جز رضاي آفريننده       
/72( 

  
  اهداف رفتاري

  : با مفاهيم زير آشنا شوندفصل مطالعه اين پس ازرود  از دانشجويان انتظار مي
 .دنهاي انسان آشنا شو  با استعدادهاي و امكانات و ظرفيت1براساس خطبه  . 1

 .فرينش انسان آشنا شوندآهاي  با شگفتي . 2

 . آشنا شوند)159 مفاد خطبه براساس(عظمت پروردگار با  . 3

 .لوده آشنا شوندآ هاي انسانبا علل سقوط  . 4

 . آشنا شوند28با عوامل انحراف انسان در خطبه  . 5

 . آشنا شوند8با عوامل هدايت انسان در خطبه  . 6

 .  فاسد آشنا شوندهاي انسانبا مباني فكري و اخلاقي انواع  . 7

 . آشنا شوند7 خطبه براساس) ع(با ويژگي و فضايل امام علي  . 8

 .تي انسان را توضيح دهندزيس رابطه اعتقاد به معاد و ساده . 9

 .با هدف خلقت انسان آشنا شوند 64 خطبه براساس . 10

  
  شناخت ابعاد وجودي انسان

گويند و از آنچه كـه        خداوند از اسرار پنهاني مردم و از نجواي آنان كه آهسته سخن مي            

3
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، و از     پيونـدد   هـايي كـه بـه يقـين مـي            و تصميم  كند  ميدر فكرها به واسطه گمان خطور       
 .، آگاه است  رمزي چشمهاي نگاه

  .كند مي كفايت ها انسان نگهبان براي عنوان بهاجل 
به امكاناتي مانند ابعاد    ،  با ذكر فرايند آفرينش انسان    ) ع( حضرت علي    1 هدر خطب 

، قدرت تشخيص حـق از باطـل، حـواس            جسمي و روحي كامل، نيروي انديشه و تفكر       
 و فلسفه عنايـت     اشاره دارد توبه   و   گاه امن ، جاي    از نيروهاي متضاد   اي  ه، مجموع   گانه پنج

اين امكانات را به سرانجام آزمايش الهي دانسته است كه همانا بندگي و عبادت خـالص                
 .خداوند است

  
  ...آغاز آفرينش آسمان و -1خطبه 

 سخت و نرم،    هاي  قسمت گوناگون زمين، از     هاي  قسمتسپس خداوند بزرگ، خاكي از      
ب بر آن افزود تا گلي خـالص و آمـاده شـد، و بـا افـزودن                  شور و شيرين، گرد آورد، آ     

رطوبت، چسبناك گرديد، كه از آن، اندامي شايـسته، و عـضوهايي جـدا و بـه يكـديگر                   
 آن را خشكانيد تا محكم شد، خشكاندن را ادامه داد تا سخت شـد، و تـا                  .پيوسته آفريد 

ه از روحي كـه آفريـد       زماني معين، و سرانجامي مشخص، اندام انسان كامل گرديد، آنگا         
در آن دميد تا به صورت انساني زنده درآمد، داراي نيروي انديشه، كه وي را بـه تـلاش                   

 بـه انـسان اعـضاء و        .اندازد، و داراي افكاري كه در ديگـر موجـودات، تـصرف نمايـد             
هـا را در زنـدگي       جوارحي بخشيد، كه در خدمت او باشند، و ابزاري عطا فرمود، كه آن            

، و    ، قدرت تشخيص به او داد تا حق و باطل را بـشناسد، و حـواس چـشايي                 كار گيرد  هب
انـسان را   . ، و اجناس مختلـف در اختيـار او قـرار داد           ها  رنگ، و وسيله تشخيص       بويايي

ي گوناگون، و چيزهـاي هماننـد و سـازگار، و نيروهـاي متـضاد، و                ها  رنگمخلوطي از   
سـپس از فرشـتگان      .، قـرار داد     ي، و خـشك     ، تـري    ، سـردي    هاي گونـاگون، گرمـي     مزاج

اند وفا كنند، اينگونه      خواست تا آنچه در عهده دارند انجام دهند، و عهدي را كه پذيرفته            
بـر آدم سـجده كنيـد پـس         «: كه بر آدم سجده كنند، و او را بـزرگ بـشمارند، و فرمـود              

وت بيني او را گرفت، و شقا       غرور و خود بزرگ    »فرشتگان همه سجده كردند جز شيطان     
و بدي بر او غلبه كرد، و به آفرينش خود از آتش افتخار نمود، و آفرينش انسان از خاك                

، و بـراي كامـل شـدن          را پست شمرد، خداوند براي سزاوار بودن شيطان به خشم الهـي           
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  ».تا روز رستاخيز مهلت داده شدي«: ها، به او مهلت داد و فرمود آزمايش، و تحقق وعده
اي مسكن داد كه زندگي در آن گوارا بود، جايگـاه او               خانه سپس خداوند آدم را در    

. را امن و امان بخشيد، و او را از شيطان و دشمني او ترساند، پس شيطان او را فريـب داد                    
پـس  . بدان علت كه از زندگي آدم در بهشت و همنـشيني او بـا نيكـان حـسادت ورزيـد                   

هاي ناپايدار شيطان فروخـت، و شـادي         يقين را به ترديد، و عزم استوار را به گفته         ) ع(آدم
خود را به ترس تبديل كرد، كه فريب خوردن براي او پشيماني آورد، آنگاه خداي سبحان                

 توبه را بر روي آدم گشود، و كلمه رحمت، بر زبان او جاري سـاخت، و بـه او وعـده                      درِ
ود آورد، تـا    ها و مشكلات، فـر      بازگشت به بهشت را داد، و آدم را به زمين، خانه آزمايش           

  .ازدواج كند، و فرزنداني پديد آورد، و خداي سبحان از فرزندان او پيامبراني برگزيند
، انـسان بايـستي     شـود   مـي  مشروح بيان    طور  به زندگي انسان    ه، فلسف 83 هدر خطب 

 اصول و سبك مديريت خود را انتخـاب كنـد از            ، و نگاه به انسان    ها  ارزش اين   براساس
  :توان به موارد زير اشاره كرد د تأكيد حضرت مي مورهاي شارزمهمترين 

 .انتخاب راه صحيح كه همانا راه انبياء و پيامبران است . 1

 .به دنبال رضايت الهي باشد . 2

 .گوي سبقت در نيكوكاري را از يكديگر بربايند . 3

 .انديشه و تفكر در شناخت خداوند بنمايد . 4

 .تأكيد بر عقل و تدبير در امور داشته باشد . 5
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 رسول دروني    و كند  مي مدير را به سمت خود كنترلي هدايت         ،توجه به اين نكات   
و  رشـد     نيـز   به سـايرين و    رچه بيشتر  ه مدير را به سمت تلاش و كوشش براي خدمت        

 و نگاه فـردي و منـافع شخـصي را فـداي             دهد  ميبالندگي مادي ومعنوي سازمان سوق      
  .نگاه و اهداف سازمان خواهد كرد

  
  اخطبه غرّ -83خطبه 

اراده   بندگاني كه با دست قدرتمند خدا آفريده شدند، و بـي           .وصف احوال بندگان خدا   
گردنـد، و     ند، سپس در گهواره گور آرميده متلاشـي مـي         خويش پديد آمده، پرورش يافت    

آورنـد، و بـراي گـرفتن پـاداش بـه دقـت حـسابرسي                روزي به تنهايي سر از قبر برمـي       
گردند، در اين چند روزه دنيا مهلت داده شدند تـا در راه صـحيح قـدم بردارنـد، راه                      مي

ترديـد از آنهـا     هـاي شـك و        نجات نشان داده شده تا رضايت خدا را بجويند، تـاريكي          
هـا خـود را آمـاده     اند تا بـراي مـسابقه در نيكوكـاري    برداشته شد، و آنها را آزاد گذاشته  
كار گيرند و در شناخت نـور الهـي در زنـدگاني دنيـا               هسازند، تا فكر و انديشه خود را ب       

   .تلاش كنند
هـاي بجـا، و پنـدهاي رسـايي       چه مثـال  !  وه .)تقواهاي    سمبل(هاي پندآموز    مثل

هـاي شـنوا جـاي گيـرد، و بـا       هـاي پـاك بنـشيند، و در گـوش     جود دارد، اگـر در دل   و
پس از خدا چونان كسي پروا كنيـد        . هاي با تدبير برخورد كند      هاي مصمم و عقل     انديشه

كه سخن حق را شنيده و فروتني كرد، گناه كرد و اعتراف نمود، ترسيد و به اعمال نيكو                  
يقين پيدا كرد و نيكوكار شد، پند داده شـد و آن را    پرداخت، پرهيز نمود و پيش تاخت،       

بگوش جان خريد، او را ترساندند و نافرماني نكرد، به او اخطـار شـد و بـه خـدا روي                     
آورد، پاسخ مثبت داد و نيايش و زاري كرد، بازگشت و توبـه نمـود، در پـي راهنمايـان                    

سوي حق حركت كرده    الهي رفت و پيروي كرد، راه نشانش دادند و شناخت، شتابان به             
ها گريخت، سود طاعت را ذخيـره كـرد، و بـاطن را پـاكيزه نگـاه داشـت،                    و از نافرماني  

،   آخرت را آبادان و زاد و توشه براي روز حركت، هنگـام حاجـت و جايگـاه نيازمنـدي                  
بـراي  ! اي بنـدگان خـدا    . آماده ساخت، و آن را براي اقامتگاه خويش، پيشاپيش فرسـتاد          

اف آفرينش خود، از خدا پروا كنيد، و آنچنان كـه شـما را پرهيـز داد از                  هماهنگي با اهد  
هاي خدا را پيدا كنيـد، و از بـيم روز            مخالفت و نافرماني خدا بترسيد، تا استحقاق وعده       
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  قيامت بر كنار باشيد
يي بـراي پنـد گـرفتن از        هـا   گوشخدا  . )هاي شناخت   راه(هاي پندپذيري     راه

ها، به شما بخشيده است، و هر عـضوي          ي كنار زدن تاريكي   هايي برا  ها، و چشم   شنيدني
ها و دوران    از بدن را اجزا متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در تركيب ظاهري صورت             

 كـه  هـايي   قلـب كنند، و      مي أمين  تهايي كه منافع خود را       عمر با هم سازگار باشند، با بدن      
 شكوهمند خدا برخوردارند،    هاي  متنعرسانند، و از      روزي را به سراسر بدن با فشار مي       

مـدت زنـدگي هـر      . ارند، و از سلامت خدادادي بهره مندند      ز شكرگ ها  نعمتو در برابر    
 هـاي   عبـرت يك شماها را مقدر فرمود، و از شما پوشيده داشـت، و از آثـار گذشـتگان                  

هـا و زنـدگي       كه از دنيـا چـشيدند، و خوشـي         هايي  لذتپندآموز براي شما ذخيره كرد،      
ها  ها را گرفت و ميان آن   ي كه پيش از مرگ داشتند، سرانجام دست مرگ گريبان آن          راحت

ها كه در روز سلامت چيزي براي خود ذخيره نكردنـد،             افكند، آن  جداييو آرزوهايشان   
هـاي جـواني را جـز نـاتواني          آيا خوشـي  . و در روزگاران خوش زندگي عبرت نگرفتند      

ندرسـتي را جـز حـوادث بـلا و بيمـاري در راه       پيري در انتظار است؟ و آيا سلامت و ت        
 و  جـدايي اند جز فنا و نيستي را انتظار دارند؟ با اينكـه هنگـام                است؟ و آيا آنان كه زنده     

 نزديك است كه سوزش درد را چشيده، و شربت غصه را نوشـيده، و فريـاد                 ها  دلتپش  
. ك كرده است  برداشته، و از فرزندان و خويشاوندان خود، درخواست كم         ياري خواستن 

توانند مرگ را از او دفع كنند؟ و آيا گريه و زاري آنها نفعي براي او                  مي! آيا خويشاوندان 
  دارد؟ 

گذارنـد، و در تنگنـاي قبـر تنهـا            او را در سرزمين مردگان مـي      . عبرت از مرگ  
شكافند، و خشت و خاك گور بدن او          خواهد ماند، حشرات درون زمين، پوستش را مي       

 و گذشـت شـب و روز،        كنـد،   مـي ، تنـدبادهاي سـخت آثـار او را نـابود            پوسـاند   را مي 
گردنـد، و     ها پس از آن همه طراوت متلاشـي مـي          دارد، بدن  هاي او را از ميان برمي       نشانه

شوند و ارواح در گرو سنگيني        همه سختي و مقاومت، پوسيده مي       ها بعد از آن    استخوان
كنند، اما نه بـر اعمـال درستـشان     هان يقين مي  بار گناهانند، و در آنجاست كه به اسرار پن        

  .توانند توبه كنند  و نه از اعمال زشت ميشود ميچيزي اضافه 
آيا شما فرزندان و پدران و خويشاوندان همان مردم نيستيد؟ كـه بـر جـاي پـاي                  

كنيد؟ امـا     ها را دنبال مي    رويد؟ و روش آن     د؟ و از راهي كه رفتند مي      اي  هها قدم گذاشت   آن
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مانـده، و راهـي كـه        پذيرد، و از رشد و كمال باز        سخت شده، پند نمي    ها  دلس كه   افسو
ها هدف پندها و اندرزها نيستند و نجات و رسـتگاري را در              رود، گويا آن    نبايد برود مي  

رگـاهي كـه عبـور        بدانيد كه بايد از صراط عبور كنيد، گـذ         .دانند  به دست آوردن دنيا مي    
زا، و   هـاي وحـشت    هـاي پـرت كننـده، و پرتگـاه          لغـزش  كردن از آن خطرناك است، با     

  . هاي پياپي ترس
از خدا چون خردمندي بترسيد كه دل را بـه تفكـر            . معرفي الگوهاي پرهيزكاري  ّ

مشغول داشته، و ترس از خدا بدنش را فرا گرفته، و شب زنده داري خواب از چشم او                  
 با پارسايي شـهوت را كـشته، و         ربوده، و به اميد ثواب گرمي روز را با تشنگي گذرانده،          

نام خدا زبانش را همواره به حركت درآورده، تـرس از خـدا را بـراي ايمـن مانـدن در                     
 جز راه حق چشم پوشيده، بهترين راهي كه انـسان را  ها  راهقيامت پيش فرستاده، از تمام      

پيمايد، چيـزي او را مغـرور نـساخته، و مـشكلات و شـبهات او را                   رساند مي   به حق مي  
سازد، مژده بهشت، و زندگي كـردن در آسـايش و نعمـت سـراي جاويـدان و                   نابينا نمي 

با بهترين روش از گذرگاه دنيا عبور كرده،        . ترين روزها، او را خشنود ساخته است       ايمن
توشه آخرت را پيش فرستاده، و از ترس قيامت در انجام اعمال صالح پـيش قـدم شـده                   

طاعـت پروردگـار گذرانـده، و در فـراهم آوردن           است، ايـام زنـدگي را بـا شـتاب در ا           
خشنودي خدا با رغبت تلاش كرده، از زشتيها فرار كرده، امـروز رعايـت زنـدگي فـردا                  

پس بهشت براي پاداش نيكوكاران سـزاوار       . نموده، و هم اكنون آينده خود را ديده است        
مگران كفايـت   و جهنم براي كيفر بدكاران مناسب است، و خدا براي انتقام گرفتن از ست             

  . و قرآن براي حجت آوردن و دشمني كردن، كافي استكند،  مي
 شما را به پروا داشتن از خدا، خـدايي          كنم  ميسفارش  . هشدار از دشمني شيطان   

هاي مكرر، راه عذر را بر شما بست، و با دليل و برهان روشن، حجـت را                  كه با ترساندن  
يابـد، و     هـا راه مـي      اني كه پنهـان در سـينه      تمام كرد، و شما را پرهيز داد از دشمني شيط         

هـاي دروغـين داده، در        گويد، گمـراه و پـست اسـت، وعـده            راز مي  ها  گوشآهسته در   
، گناهـان بـزرگ را      دهـد   مـي هاي گناهان را زينت      گذارد، زشتي   آرزوي آنها به انتظار مي    

 ـ                 كوچك مي  ر روي  شمارد، و آرام آرام دوستان خـود را فريـب داده، راه رسـتگاري را ب
 و آنچه را    كند،  ميبندد، و در روز قيامت آنچه را كه زينت داده انكار              دربند شدگانش مي  

شمارد، و از آن چه كه پيروان خود را ايمن داشته بود سـخت                كه آسان نموده، بزرگ مي    
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  .ترساند مي
  

مگر انسان، همان نطفه و خون نيم بنـد نيـست؟ كـه             . ي آفرينش انسان  ها  شگفتي
هاي تو در تو، پديد آورد؟ تا به صـورت جنـين              رحم و غلاف   هاي  تاريكير  خدا او را د   

درآمد، سپس كودكي شيرخوار شد، بزرگتر و بزرگترشده تـا نوجـواني رسـيده گرديـد،                
ها را درك كند،     سپس او را دلي فراگير، و زباني گويا، و چشمي بينا عطا فرمود تا عبرت              

در حد كمال رسيد، بر پاي خويش استوار مانـد،          ها بپرهيزد، و آنگاه كه جواني        و از بدي  
گردنكشي آغاز كرد، و روي از خدا بگرداند، و در بيراهه گام نهاد، در هواپرسـتي غـرق                  

 دنيا تلاش فراوان كرد، و سرمست شـادماني دنيـا           هاي  لذتشد، و براي به دست آوردن       
د، ناگهان سرمـست     فروتني ندار  تقوا براساسو  ! پندارد مصيبتي پيش آيد    شد، هرگز نمي  

هـا،   ربايـد، او را كـه در دل بـدبختي           و مغرور در اين آزمايش چند روزه، مرگ او را مي          
اندكي زندگي نموده، و آنچه را كه از دست داده عوضي به دست نياورده است، و آنچه                 
از واجبات را كه ترك كرد، قضايش به جا نياورده، كه درد مرگ او را فرا گرفت، روزها                  

  . گذارند ها با بيداري و نگراني مي ، و شب  و سرگردانيدر حيرت
كشد، و هر شـب رنـج و بيمـاري بـه      هر روز به سختي درد مي. عبرت از مرگ 

طاقـت و بـر       بي اي  هكنند رود، در ميان برادري غمخوار،و پدري مهربان و ناله          سراغش مي 
ات مـرگ، و غـم و    گريان افتاده است، اما او در حالت بيهوشـي و سـكر            اي  هسينه كوبند 

آور، دسـت بـه گريبـان        اندوه بسيار، و ناله دردناك، و درد جان كندن، با انتظـاري رنـج             
در كفن پيچانده، در حالي كه تسليم و آرام اسـت،            يوس وار أاست، پس از مرگ او را م      

رود، كـه فرزنـدان و        خسته و لاغر به سفر آخرت مي      . گذراند  دارند، و بر تابوت مي     برمي
بينند، و آنجـا كـه       او را بدوش كشيده تا سرمنزل غربت، آنجا كه ديگر او را نمي            برادران  

كننــدگان برونــد و  امــا هنگــامي كــه تــشييع. برنــد جايگــاه وحــشت اســت، پــيش مــي
آور، و امتحـان     زدگان باز گردند، در گودال قبر نـشانده، بـراي پرسـتش حيـرت              مصيبت

ي آنجـا، فـرود آمـدن در آتـش سـوزان            و بزرگترين بلا  . لغزش زا، زمزمه غم آلود دارد     
هاي آتش است، كه نـه يـك لحظـه آرام گيـرد تـا                 ها و نعره    دوزخ و برافروختگي شعله   

استراحت كند، و نه آرامشي وجود داد كه از درد او بكاهد، و نه قدرتي كه مانع كيفر او                   
ا برطـرف   شود، نه مرگي كه او را از اين همه ناراحتي برهاند، و نه خوابي كه اندوهش ر                
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ها مجازات گوناگون گرفتار اسـت، بـه خـدا پنـاه             ها و ساعت   سازد، در ميان انواع مرگ    
  .بريم مي
  

 در توحيد و موعظه -85خطبه 

 سـودمند پنـد پذيريـد، و از آيـات           هـاي   عبرتاز  ! اي بندگان خدا  . ضرورت پندپذيري 
ها  يد، و از يادآوري   و از آنچه با بيان رسا شما را ترسانده، بپرهيز         . روشنگر عبرت آموزيد  

رفتـه، و رشـته      و اندرزها سود ببريد، آن چنان كه گويا چنگال مرگ در پيكر شـما فـرو               
ي مرگ و آغاز حركت به سوي قيامت بـه          ها  سختيها قطع گرديده و      آرزوها و دلبستگي  

 سـوق   » است اي  هدهند همراه هر كسي گواه و سوق     «آن روز كه    . شما هجوم آورده است   
  .دهد ميكشاند، و شاهدي كه بر اعمال او گواهي  حنه رستاخيز او را ميدهنده كه تا ص

  
 در بيان عظمت پروردگار -160خطبه 

 فرمان خدا قضاي حتمي و حكمت، و خشنودي او مايه امنيـت و رحمـت                .خداشناسي
سـپاس تـو    ! خـدايا . بخـشايد   و با حلم و بردباري مـي      كند    مياست، از روي علم، حكم      

 كه  ي، سپاس   سازي  دهي يا مبتلا مي     ، و شفا مي     فرمايي  ، و عطا مي     يريگ  راست بر آنچه مي   
ترين، و ممتازترين باشد، سپاسـي كـه آفريـدگانت را            ترين، محبوب  تو را رضايت بخش   

سرشار سازد، و تا آنجا كه تو بخواهي تداوم يابد، سپاسي كه از تو پوشيده نباشـد، و از                   
 شمارش آن پايان نپذيرد، و تـداوم آن از بـين            رسيدن به پيشگاهت باز نماند، سپاسي كه      

 و احتيـاج بـه   اي هدانيم تو زنـد     دانيم، جز آنكه مي    حقيقت بزرگي تو را نمي    ! خدايا. نرود
 به تو نرسـد و هـيچ        اي  هربايد، هيچ انديش   ، خواب سنگين يا سبك تو را نمي         غير نداري 

، و     را شـماره فرمـايي     هـا   انسانال  ، و اعم    نگري  ها را تو مي      تو را ننگرد، اما ديده     اي  هديد
به دست تو است، خدايا آنچه را كه از آفرينش      ) زمام امور همه  (ها   ها و موي پيشاني    قدم

سـتاييم،    آييم و بدان بزرگي قدرت تـو را مـي           نگريم، و از قدرت تو به شگفت مي         تو مي 
ها نـاتوان، و      آن هاي ما از ديدن    بسي ناچيزتر است در برابر آنچه كه از ما پنهان، و چشم           

  . باشد ها گسترده مي هاي غيب ميان ما و آن ي ما از درك آنها عاجز است، و پردهها عقل
پس آن كس كه دل را از همه چيز تهي سازد، و فكرش را               .هاي خداشناسي   راه

؟ و پديـده را     اي  هچگونه عرش قـدرت خـود را برقـرار سـاخت          : كار گيرد، تا بداند كه     هب
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؟ و زمـين را    اي  هها و كرات فضايي را در هوا آويخت        ؟ و چگونه آسمان   اي هچگونه آفريد 
؟ نگاهش حسرت زده، و عقلش مات و سرگردان، اي  هچگونه بر روي امواج آب گسترد     

  .ماند اش حيران مي و شنواييش آشفته، و انديشه
  

 انسان از شناخت ذات خداعجز  -1خطبه 
خنوران از ستودن او عاجزند، و عجز انسان از شناخت ذات خدا سپاس خداوندي كه س 

انـد،    او ناتوان، و تلاشـگران از اداي حـق او درمانـده       هاي  نعمتحسابگران از شمارش    
 و دست غواصان درياي علوم به كنند نميانديش، ذات او را درك  خدايي كه افكار ژرف 

پروردگاري كه براي صفات او حد و مرزي وجود نـدارد، و تعريـف              . او نخواهد رسيد  
. توان تعيين كرد توان يافت و براي خدا وقتي معين، و سرآمدي مشخص نمي   لي نمي كام

مخلوقات را با قدرت خود آفريد، و با رحمت خود بادهـا را بـه حركـت درآورد و بـه      
  .ها اضطراب و لرزش زمين را به آرامش تبديل كرد وسيله كوه

خـدا، بـا   سرآغاز دين خداشناسي است، و كمال شناخت     . دين و شناخت خدا   
باور داشتن او؛ و كمال باور داشتن خدا، شهادت بـه يگـانگي اوسـت و كمـال توحيـد         

  .اخلاص، و كمال اخلاص خدا را از صفات مخلوقات جدا كردن است
  

  آلودههاي انسانعلل سقوط  -144خطبه 
دنيـاي زودگـذر را    )شناساندن گمراهـان و خبـر از سـتمكاري عبـدالملك مـروان            (

 جاويدان را رها كردند، چـشمه زلال را گذاشـتند و از آب تيـره و                 برگزيدند، و آخرت  
عبدالملك (ها يار است  نگرم كه با منكر و زشتي ها را مي    آن ناگوار نوشيدند، گويا فاسقِ   

 تا آنكـه مـوي سـرش در گناهـان سـفيد      شود ميو با آن انس گرفته و همنشين      ) مروان
، كف بر لب بـه مـردم    در چنين حاليگشته و خلق و خوي او رنگ گناه و منكر گيرد،            

 اي هيورش آورد، چونان موج خروشاني كه از غرق كردن هر چيز باكش نباشد، يا شـعل            
  .سوزاند و همه چيز را خاكستر كندكه تر و خشك را ب

ي روشني خواه از چراغ هدايت؟ و كجايند        ها  عقلكجايند،  . اندرزهاي جاودانه 
كش شـده   ي به خدا پيشها دلاري؟ كجايند  كهيزهاي پر   هاي دوخته شده بر نشانه     چشم

و در اطاعت خدا پيمان بسته؟ افسوس كه دنياپرستان بر متاع پست دنيا هجوم آوردنـد،       
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و براي به دست آوردن حرام يورش آورده يكديگر را پس زدند، نشانه بهشت و جهـنم                 
 آتـش روي    براي آنان برافراشته، اما از بهشت رويگردان و با كردار زشت خود به طرف             

آوردند، پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت كرده، فرار نمودند، و شـيطان آنـان را                 
  .اند دعوت كرد، پذيرفته به سوي او شتابان حركت كرده

  

  عوامل انحراف انسان-28خطبه 

كنيـد، در روزگـار خوشـي و          همانگونه كه به هنگام ترس و ناراحتي براي خدا عمل مي          
هرگز چيزي مانند بهشت نديدم كه خواستاران آن در         ! آگاه باشيد . مل كنيد كاميابي نيز ع  

رفتـه   خواب غفلت باشند، و نه مانند آتش جهنم، كه فراريان آن چنين در خـواب فـرو                
آن كس را كه حق، منفعت نرساند، باطل به او زيان خواهد رسـاند، و              ! آگاه باشيد . باشند

بـه  !  آگـاه باشـيد    .اهي او را به هلاكت افكنـد      آن كس كه هدايت، راهنماييش نكند، گمر      
آوري توشـه آخـرت راهنمـايي شـديد، همانـا،           كوچ كردن فرمـان يافتـه و بـراي جمـع          

، و آرزوهـاي دراز اسـت، پـس از            ترسم، هواپرستي   ترين چيزي كه بر شما مي      وحشتناك
مـردم را بـه     اگر سخني بتواند    . (اين دنيا توشه برگيريد تا فردا خود را با آن حفظ نماييد           

توانـد انـسان را از        آخرت گرايي و زهد و تقوا بكشاند همين سخن امام اسـت كـه مـي               
هـا بيـزار      زنده سازد و انسان را نسبت به زشتي        ها  دلآرزوها جدا كرده و نور اميد را در         

هاي شگفت اين خطبه آن است كه فرمود امـروز روز تمـرين و فـردا روز                    از جمله  .كند
برندگان بهشت است و كيفر عقب ماندگان آتش جهنم خواهد بـود در             مسابقه، و جايزه    

امام . هاي گويا و تشبيهات صحيح جاگرفته است       اين خطبه معاني ارزشمند در قالب مثل      
به خاطر اختلاف معنا فاصله انداخته است زيـرا سـبقت           ) الغايه(و  ) السبقه(بين دو لفظ    

 و اين از صـفات بهـشت اسـت و در            گرفتن در مسابقاتي است مورد علاقه انسان است       
الـسبقه الجنـه    :  از اين رو فرمود    شود  نميكار گرفته    هانجامد ب   راهي كه به آتش جهنم مي     

 همانگونه كه در قرآن خـدا       شود  مياما واژه الغايه به معناي پايان در هر مسابقه استعمال           
در اين خطبه دقـت     به كافران فرمايد از دنيا بهره گيرد كه پايان شما به سوي آتش است               

  .)نايافتني دارد كنيد كه معنايي ژرف و عمقي دست
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 در بيان هلاكت مردم -88خطبه 

خدا هرگـز جبـاران دنيـا را در هـم           !  پس از ستايش پروردگار    .ها  عوامل هلاكت انسان  
 فراوان بخشيد، و هرگز استخوان      هاي  نعمتهاي لازم و     نشكسته مگر پس از آنكه مهلت     

در !  و تحمـل مـشكلات، مـردم       ها  آزمايشازسازي نفرمود مگر پس از      شكسته ملتي را ب   
هاي عبـرت   يي كه با آن روبرو هستيد و مشكلاتي كه پشت سر گذارديد، درس     ها  سختي

فراوان وجود دارد، نه هر كه صاحب قلبي است خردمند است، و نه هر دارنـده گوشـي                  
از خطاي  !  شگفت نباشم؟  در شگفتم، چرا در   . شنواست، و نه هر دارنده چشمي بيناست      

نه گام بر جاي گام     ! هاي پراكنده با دلايل مختلف كه هر يك در مذهب خود دارند            گروه
كننـد، نـه بـه غيـب ايمـان            نهند، و نه از رفتار جانشين پيغمبر پيروي مي          مي) ص(پيامبر  

كننـد و در گـرداب    دارند، به شبهات عمـل مـي   آورند و نه خود را از عيب بركنار مي          مي
ها همان اسـت     د، و زشتي  نپندار  ورند، نيكي در نظرشان همان است كه مي        شهوات غوطه 

برنـد، و در مبهمـات تنهـا بـه راي             در حل مشكلات به خود پنـاه مـي        . ها منكرند  كه آن 
هـاي    باشند كه به دسـتگيره      كنند، گويا هر كدام، امام و راهبر خويش مي          خويش تكيه مي  

  .زنند اور دارند چنگ ميمطمئن و اسباب محكمي كه خود ب
توان دلايل هلاكت مردم را چنـين بيـان           هاي فوق مي     با توجه به مفاد خطبه     .نكته

  :كرد
 عبرت نگرفتن از گذشته . 1

 عدم ايمان به غيب . 2

 در گرداب شهوات فرو رفتن . 3

  )رايي خود(راي و نظر خويش داشتن تكيه بر  . 4
  

   عوامل هدايت انسان-5/83خطبه 
اراده  ندگاني كه با دست قدرتمند خدا آفريده شدند، و بـي           ب .وصف احوال بندگان خدا   

گردنـد، و     خويش پديد آمده، پرورش يافتند، سپس در گهواره گور آرميده متلاشـي مـي             
آورنـد، و بـراي گـرفتن پـاداش بـه دقـت حـسابرسي                روزي به تنهايي سر از قبر برمـي       

يح قـدم بردارنـد، راه      گردند، در اين چند روزه دنيا مهلت داده شدند تـا در راه صـح                مي
 شـك و ترديـد از آنهـا         هـاي   تـاريكي نجات نشان داده شده تا رضايت خدا را بجويند،          
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هـا خـود را آمـاده     اند تا بـراي مـسابقه در نيكوكـاري    برداشته شد، و آنها را آزاد گذاشته  
كار گيرند و در شناخت نـور الهـي در زنـدگاني دنيـا               هسازند، تا فكر و انديشه خود را ب       

ي پـاك  هـا  دلي بجا، و پندهاي رسايي وجـود دارد، اگـر در       ها  مثالچه  !  وه .ش كنند تلا
ي بـا تـدبير   هـا  عقـل هاي مصمم و    ي شنوا جاي گيرد، و با انديشه      ها  گوشبنشيند، و در    
پس از خدا چونان كسي پروا كنيد كه سخن حق را شنيده و فروتني كـرد،                . برخورد كند 

به اعمال نيكو پرداخت، پرهيز نمود و پـيش تاخـت،           گناه كرد و اعتراف نمود، ترسيد و        
گوش جان خريد، او را ترسـاندند         هيقين پيدا كرد و نيكوكار شد، پند داده شد و آن را ب            

زاري  و نافرماني نكرد، به او اخطار شد و به خدا روي آورد، پاسخ مثبت داد و نيايش و                 
و پيروي كرد، راه نشانش دادنـد  كرد، بازگشت و توبه نمود، در پي راهنمايان الهي رفت     

ها گريخت، سـود طاعـت را        و شناخت، شتابان به سوي حق حركت كرده و از نافرماني          
ذخيره كرد، و باطن را پاكيزه نگاه داشـت، آخـرت را آبـادان و زاد و توشـه بـراي روز                      

، آماده ساخت، و آن را براي اقامتگاه خويش،           حركت، هنگام حاجت و جايگاه نيازمندي     
براي هماهنگي با اهداف آفرينش خود، از خـدا پـروا           ! اي بندگان خدا  . شاپيش فرستاد پي

كنيد، و آنچنان كه شما را پرهيز داد از مخالفت و نافرماني خـدا بترسـيد، تـا اسـتحقاق                    
  .هاي خدا را پيدا كنيد، و از بيم روز قيامت بر كنار باشيد وعده

  
   از آخرتها انسان غفلت -28خطبه 

ست كه قبل از فرا رسيدن روز دشوار قيامت، اعمال نيكي انجام دهـد؟ آگـاه                آيا كسي ه  
هم اكنون در روزگار آرزوهاييد، كه مرگ را در پي دارد، پس هـر كـس در ايـام                   ! باشيد

مند خواهد شد، و مرگ او       آرزوها، پيش از فرا رسيدن مرگ، عمل نيكو انجام دهد، بهره          
وزهاي آرزوها، پيش از فرا رسيدن مرگ كوتاهي        رساند، و آن كس كه در ر       را زياني نمي  

كند، زيانكار و مرگ او زيانبار است، همانگونه كه به هنگام ترس و ناراحتي براي خـدا                 
هرگـز چيـزي    ! آگـاه باشـيد   . كنيد، در روزگار خوشي و كاميابي نيز عمل كنيـد           عمل مي 

ند آتش جهنم، كه    مانند بهشت نديدم كه خواستاران آن در خواب غفلت باشند، و نه مان            
  .فراريان آن چنين در خواب فرورفته باشند

  




